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  هچكيد

از مضامين و اصطلاحاتي استفاده ميكننـد كـه    ،شاعران و گويندگان براي اداي مقصود خود
  .تر و آهنگين بر خواننده عرضه كنند، هنريكلام خود را در عين ايجاز

با موقعيت،در هايي هستند در بارة معشوق كه متناسب  استعاره ،از جمله اين اصطلاحات
  .كنندگري مي كلام شاعر جلوه

رها از نظر مفهـوم و نقـش و   يابي به مفاهيم مورد نظر شاعر، شناختن اين تعبيبراي دست
گانـة اميـر خسـرو    برآنيم تـا در ايـن مقـال در مثنويهـاي پنج     لذا. نمايد، ضروري ميساختار
ن ، در كـلام  سـاختار آ  تعبيرهاي استعاري كه بيانگر يار و معشوق هسـتند، از نظـر   دهلوي،

 ـشاعر و از جهت ويژگيهاي سبكي ب ه ايـن نتيجـه   خصوص در سبك عراقي بررسي كنيم و ب
گوي هند، با هنرمندي خاص خود ،توانسته از اين عروسان سـخن در  برسيم كه شاعر پارسي

پاي نظامي از خـود بـه   هاي زيباي كلام بخوبي بهره برده،كلامي هم به نمايش گذاشتن پرده
  .ر گذارديادگا
  

  كليدي كلمات
  ساختار، اصطلاح، استعاره، سبك، معشوق و يار
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  مقدمه
يكي از موضوعات پركاربرد ،پرداختن به وصف يار و معشوق به عنـاوين و   در ادبيات غنايي ،

  .چه معشوق الهي و معنوي باشد و چه زميني طرق مختلف است ،
د خود كه عمدتاً با اشـاره و رمـز   براي بيان مقصو ،ر اين راستا شاعران و سخن گستراند
اند و ذوق لطيف خـود را   از اصطلاحات مختلف استفاده كرده، كلامي نوين خلق كرده است ،

  .اند در قالب كلمات و تركيبات استعاري به نمايش در آورده
. اي دارد شاعر قرن هفتم،جايگاه ويژه ، امير خسرو دهلوي،از ميان اين خيل سخن آفرين

نظامي سروده اسـت،  ة هاي پنجگانه وي كه به تقليد از خمستا در مثنوي برآنيم در اين مقال
يار و معشوق است ،كه چـون   به بررسي ساختاري و توصيفي اصطلاحاتي بپردازيم كه بيانگر

اي دارد،معشـوق ، دسـت    تـاريخي و اسـطوره  ة هايي كه ايشان به نظم كشـيده، جنب ـ داستان
  .يافتني و زميني است

  
  جايگاه آناستعاره و 

يي كاربرد فراوانـي داردو بـه صـورتهاي مختلـف در شـعر نمايـان       هاي غنااستعاره در داستان
يـك تركيـب، بـار    هاي پنجگانه امير خسرو دهلوي ، گاه يك كلمـه و گـاه   ميشود، در مثنوي

چرخ،بسـاط،پرده  «از اصـطلاحات  »آسـمان «به عنوان مثال بـراي   .گيرداستعاري به خود مي
چرخ اطلس، چرخ بلند،چرخ برين،چرخ حرون، چرخ ريحان پوش، چرخ «هايكيبو از تر »....و

استفاده كرده است، كه  ».....مينايي، هفت گنبد، نه آسيا،نه تتق، نه خيمه، نه حقه، حقه مينا
  .هايي دست يافته استبه نوآوري ضمن تقليد از گذشتگان ،از نظر ساختار شناسي 

يـار و   آن از اصطلاحات استعاري اسـتفاده ميشـود،  از ميان موضوعات گوناگوني كه براي 
بـه بررسـي سـاختاري ايـن      معشوق است كه با توجه به بسامد بالايي كه اين موضـوع دارد، 

  .ايم  ها پرداخته استعاره
هاي خمسه امير خسرو به قرار زير ر اين نوشتار آمده است، از مثنويهايي كه دشاهد مثال

  :انتخاب شده است
  .و شماره همراه آن به ترتيب مربوط به صفحه و بيت است »مط«ر ، با علامتمطلع الانوا -1
  .   و شماره همراه آن مربوط به شماره بيت است »ش«شيرين و خسرو،با علامت  -2
و شماره همراه آ ن به ترتيب مربوط به صـفحه و بيـت    »مج«مجنون و ليلي ، با علامت  -3

  .  است
  .  و شماره همراه آن مربوط شماره بيت است »آ«آيينه اسكندري، با علامت -4
  .  و شماره همراه آن مربوط به شماره بيت است »ه«هشت بهشت،با علامت  -5
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مربوط به يار و معشوق هسـتند،   يابي هر چه بهتر به ساختار استعاره هايي كهبراي دست
  :ايم هاي زير جاي داده ها را در دستهآن

  
  تركيبهاي اضافي -1
سرو بستان، شمع آفاق ، خورشـيد آفـاق، كنيفـوي چـين، قبلـة حـور، خـرمن        ستارة روز، «

گل،طويلة در، لعبت چين، لعبـت سـيم، كـان نمـك، چشـمة نور،بـت سـيم،بت سـنگ،ماه         
  »دوشين،ماه شبگير

  تركيبهاي وصفي -2
آفتاب سيمبر، آفتاب شبانه، سرو بلند، سرو جوان، شكرلب چيني، ماه سقلابي، ماه رومـي،  «

ل تازه، لعل چون قند، سرو رونده، نخل بارور، ماه بـي صـبر، سـرو آزاد،بـت عراقـي      ماه نو، گ
زاد،بت نوشـاد،هفت بت،بـت سـنگدل،بت سـنگين،بت بهشتي،صـنم لالـه رخ،صـنم آفتـاب         
درفش،صنم خنده ناك،سرو صندل سود،سرو صندلي اندام،شكرلب چيني،مـاه ابلـه فريـب و    

  »و غنچة نوشخند،لعبت تنگ چشم عشوه فروش،ماه تمام،ماه شكروش،سرو آزاد،گل
  كلمه هاي مركب -3

  .سيمبر، سرو بن ، شكر لب، لاله رخ، ماهرو،گلشن،گلفروش
  كلمات ساده -4
آفتاب، آهو ، بت، تذرو، صنم، پري، چـراغ، حـور، خورشـيد، سـتاره، سـرو،ريحان، گـوزن،        «

ه، زهـره، انجـم،   شمع، شمشاد، كبك، طاووس، نخجير، شكار، صيد،نافه،  پروين، قمر، ماه، م
  »گنج، گل، غنچه، ياسمين، سنبل، در، گوهر، جان، لعل،لعبت، نخل، رطب

گوي هند، در انتخاب واژگان براي استعاره از سته بندي برمي آيد كه شاعر پارسياز اين د
 ،هـره چينـي خـاص ايـن كلمـات     يار به كلمة ساده بيشتر عنايت دارد و در ابيات خود بـا م 

نيـز در بـه    و.يز از معشوق در پيش چشم خواننده به نمـايش ميگـذارد  هايي خيال انگتصوير
د كـه همچـون   اي معنـايي ايجـاد ميكن ـ   بين آنها تناسـب و شـبكه   ،گزيني واژگان استعاري
  .خوبي ايفاي نقش ميكنندبازيگران يك نمايش ب

  :در بيت زير مثلاً
  )1462-ه(»رفت چون سوي آن حرم دستور       تا خورد آب كوثر از لب حور« 

آب «به عنوان استعارة مصرحه از يار زيبا استفاده كـرده ، و در كنـار آن از   »حور«از واژة 
نام برده كه تداعي معني بهشت و حوريان بهشتي و حوض كوثر و آب آن دارد،و ايـن   »كوثر

  .افزايد خود بر زيبايي كلام و خيال انگيزي آن مي
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معنـوي يعنـي تناسـبات و ارتباطـات      در سبك ادبي ،كلمات به لحاظ موسيقي لفظـي و 
زبـان  .معنايي گوناگون، دقيقـا به هم مربوطند و در يك شبكة منسجم هنري قرار گرفته اند

ي متعدد به هم تنيده شده اند، به صورت يك بافت هنري در آمده است و كلمات با رشته ها
را با كلمه يـا عبـارت   توان جاي كلمه يا عبارتي را تغيير داد و يا آن مت ميطوري كه به زحب

  )89بيان،شميسا،(. ديگري تعويض كرد
  :به عنوان نمونه در بيت

  ســـوي آهـــوي خـــود فكنـــدي چنـــگ        ليـــك صـــيدي دگـــر زدي بـــه خـــدنگ 
 لغـات آوردن  بـا  و بـه عنـوان يـار اسـتفاده كـرده ،      »آهو«شاعر براي اداي مقصود خود ،از  
  .شبكة معنايي ايجاد كرده است »چنگ و صيد و خدنگ«

فتن و روايت به استخدام زبان ادبي تصويري است، يعني شاعر در بيشتر موارد به جاي گ
  :پردازدنمايش و نقاشي مي

  )719-ش( فرود آمد ز پشت باد چون باد           چو سبزه بوسه زد بر پاي شمشاد
، شاعر از تصويري ديـدني بـراي   )شيرين(براي يار  »شمشاد«كه علاوه بر استعاره كردن 

حترام خسرو نسبت به شيرين بهره گرفته و تناسـب بـين كلمـات سـبزه و شمشـاد،تداعي      ا
  .كنندة كوچكي در برابر بزرگي است

از مختصات سبكي اين شاعر در بحث استعاره، كاربرد چند استعاره در يك بيت است كه 
ورده گونـه آ در بيتهاي زير از مثنوي هشـت بهشـت اين   سازد،ن تر ميتصوير سازي او را رنگي

  :است
ــرد ــاه ب ــه ش ــر ب ــا خب ــد ت ــاز ش  ب
 پيش از آن جسـته بـود قبلـة حـور    

  

ــاه بـــــرد    راز خرگـــــه بـــــه بارگـــ
ــور   ــر نــ ــواد را بــ ــيده ســ  در كشــ

  )1934و 1933-ه(
 .زيبارو،موهاي سياه و چهرة زيبا ست«به ترتيب ،استعاره از  »قبلة حور،سواد،نور«كلمات   

 رام كاول شد آن صنم را جفـت
  

 )2748-ه (يگـر سـفتگوهر سفته بـار د  
  

  .ست»يار و سخن زيبا«به ترتيب استعاره از  »صنم و گوهر سفته«كلمات
هاي زير از مثنوي شيرين و خسرو هنگامي كه خسرو براي ديدن شيرين به سمت در بيت

  :قصر او روي مي آورد، شاعر با زبان خاص خود به تصوير سازي ادبي پرداخته است
ــازنين تنـ ـ     ــر ن ــه قص ــا ب ــد ت ــو آم  گچ

ــدام   ــرو گلنــ ــر ســ ــد بــ ــر بردنــ  خبــ
ــل  ــتة گــ ــراس آن دســ ــد از هــ بلرزيــ

  

 ز مغــزش هــوش رفــت از ســينه فرهنــگ  
ــام   ــردوس زد گـ ــر در فـ ــوبي بـ ــه طـ  كـ
ــل  ــكند پـ ــيلاب تنـــدش بشـ ــزان سـ  كـ
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شاعر به زيبايي از عهدة ترسيم اين تابلو برآمده و انتخـاب كلمـات    از نظر سبك هنري ،
  .ي و آگاهي شاعر از رموز زبان هنري و تصويري حكايت ميكندمتناسب از قدرت زبان آور

در زبان ادبي از آوردن رمز و كلمات رمزي به عنوان استعاره ،گزيـري نيسـت و شـاعر بـراي     
هاي زير با استفاده از تمثيـل و  در بيت ،يصه كمك ميگيردمخيل كردن كلام خود از اين خص

  :تلميح به تصوير سازي ميپردازد
ــيرين ــو ش ــانيچ ــود زم ــرد از خ ــاد ك  ي

ــا را    ــود م ــت ب ــه دول ــن چ ــارب اي ــه ي  ك
 مگـــس جلـَــا ب شـــيرين را شـــود قيـــد
ــور    ــر ش ــاي پ ــد دري ــي رس ــره ك ــه قط  ب
ــر روشــــن  ــد مهــ ــا در ذره گنجــ كجــ
 چـــو آمـــد آفتـــاب از بيـــت معمـــور    

  

 كشـــــيد از راه شـــــيريني زبـــــاني 
 كــه ابــري چــون تــو مهمــان شــد گيــا را 
ــيد   ــرده ام ص ــا ك ــه عنق ــيرينم ك ــه ش  چ

ــليمان  ــور  سـ ــة مـ ــزد در خانـ ــي خـ  كـ
ــد ز روزن  ــه رقـــص آيـ ــابي بـ ــه از تـ  كـ

 )729-724-ش(سزد گر كلبة مـا را دهـد نـور    
   

در نمونه هاي زير از خمسة اميـر خسـرو، كلمـات و اصـطلاحاتي كـه اسـتعاره از يـار و        
هـاي سـبك و   ويژگي يان و گزينش متناسب كلمه ازمعشوق هستند آمده كه از نظر قدرت ب

  :يكندزبان شاعر حكايت م
  استعاره از چهرة شيرين: آفتاب

ــور ــن ن ــار م ــافكني در ك ــرطي ك ــه ش  ب
  

ــزدور    ــزد م ــي م ــويش بخش  ز روي خ
  

 بــــه گــــرد مــــن برآيــــي گاهگــــاهي
  

 )1739و40-ش(نمايي آفتـاب از بعـد مـاهي
  

پذيرفتن فرهاد كندن جوي شير را براي شيرين و مزد كار خـود را ، ديـدن چهـرة شـيرين     
ميتواند بيانگر ايهـام  » ماهي«واژة . آفتاب بعد از ماه بيان شده است تعيين كردن، با اصطلاح

  .يك ماه -2ماه آسمان به تناسب خورشيد -1: لطيفي باشد كه شاعر از آن بهره جسته است
استعاره از زيبارو ،در بيت زير از اين كلمـه در عـين سـاده بـودن لفـظ ، همـراه       : آفتاب

  :را در كلام نمايان ميكند ملايماتي آمده كه نقش استعاري بودن
 بــــاغةديــــد كĤمــــد بــــرون ز گوشــــ

  
  
  
  
  

  )2135-هـ(آفتابي به كف گرفته چراغ

نظامي گنجوي در مثنوي هاي خسرو وشيرين و هفت پيكر خود از اصـطلاح آفتـاب بـه    
  :و اين نشان دهندة تقليد زيباي امير خسرو است عنوان استعاره از يار استفاده كرده ،

  ) 111خسرو و شيرين ص ،(بت پرستان                نشسته گرد او ده نار پستان  وز آن سو آفتاب
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  استعارة مصرحة مرشحه از زيبارو: آفتاب سيمبر
ــيمبران ــاب ســـ ــا آفتـــ ــت بـــ  گفـــ

  
 )2875-هـ ـ(تا سگالد فسانه چون دگـران 

 
  استعاره از يار زيبا: آفتاب شبانه

ــود ــبانه را فرمــــــ ــاب شــــــ  آفتــــــ
  

 )2974-هـ(بودجا به برجي كه سوي آخر
 

كه بيانگر لطف سـخن شـاعر   .نوعي متناقض نما و پارادوكس است» تعبير آفتاب شبانه«
  .است و جزو استعاره هاي خاص شاعر به حساب مي آيد

  :استعاره از يار زيبا: آهو
 ســـوي آهـــوي خـــود فكنـــدي چنـــد

  

 )2255-هـ ـ(ليك صيدي دگر زدي به خدنگ
 

  :استعاره از يار زيبا: بت
كلمه در ادبيات فارسي به فراواني براي يار استفاده مي شود،در بيت هاي زير نيـز در  از اين 

نقش هاي گوناگون ادا كنندة اين منظور است،كه گاه به تنهايي و گاه به همـراه ملايمـي از   
ملايمات يار آمده و ذهن خواننده از توجه بـه معنـي ظـاهري كلمـه بـه مقصـود مجـازي و        

بـت عراقـي زاد،بـت نوشـاد،بت سـنگ،بت      :نانكه تعبيرهايي چوناستعاري معطوف ميشود،چ
مقـام كردن،جلـوه گـر شـدن،باده     :سنگين،بت بهشتي،و نيز اسناد فعـل و تعبيرهـايي چـون   

خوردن،سنگ دل بودن،دردمند بودن،كامراني كردن،رخ شستن،پيوند يافتن،عشق ورزيدن،به 
» نوشاد،بت بهشتي ،بت عراقيبت «بت ،نشان دهندة استعاري بودن اين كلمه است،تعبيرات 

بت چين،بت «استعاره هي خاص شاعرند ، در حالي كه پيشرو ايشان يعني نظامي از كلمات 
   .به اين منظور استفاده مي كند»تنهانشين ،بت زنجير موي ،بت سرو بالا 

 راســــت كردنــــد بــــرگ خانــــه تمــــام
ــوه ــي زاد   جلــ ــت عراقــ ــد بــ ــر شــ  گــ

ــاد    ــا دل شـ ــتافت بـ ــس شـ ــوي مجلـ  سـ
 كــــش نديــــد كســــيوان بــــت ســــيم 

 ي دردمنـــــــدي دل تنـــــــگ قصـــــــه
ــا بـــت بهشـــتي خـــويش   همـــه شـــب بـ
ــت    ــمش عطاس ــاكي چش ــق پ ــه ز ح  آن ك
 ديــــد بتــــي در تــــه ديــــوار قصــــر    

  

 )2942-هـــ(چــار بــت را در آن چهــار مقــام 

 )2504-هـ ـ(بوسه بر دست و پاي خسـرو داد 
ــي ــاده م ــاد  ب ــت نوش ــورد باب ـــ(خ  )2432-ه

 )1735-هـ(سنگ دل تر از آن بت است بسي

 )1730-هـ ـ(سـنگ  ين و عاشـق بـي  بت سنگ
 )2210-هـ(راند در جوي شير كشتي خويش

 )72-184-مـط (منع ز رخسار بتانش خطاست
 )2-342-مـط (زهر شكاف همه خوبـان عصـر  

 
  .مصراع دوم بيت كنايه از زيبايي فراوان براي يار
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ــت ــم رف ــراي غ ــو از آن س ــت چ ــان ب  ك
ــود   ــز بــ ــت انگيــ ــا رغبــ ــوانيم تــ  جــ

  

 )2-249-مـج (با همـره عشـق در عـدم رفـت     
 )4304-آ(به وصـف بتـان خـاطرم تيـز بـود     

 

  
  :رواستعاره از زيبا: تذرو

ــام ــره و بـ ــاخ و رواق و حجـ ــت كـ  گشـ
  

ــه دام   ــد ب ــي ندي ــذروان يك ـــ(زان ت  )2004-ه
  

  :استعاره از سخن زيبا: استعاره از زيبارو، گوهر سفته: صنم
 رام كــــاول شــــد آن صــــنم را جفــــت

  
ــفت    ــر س ــار ديگ ــفته ب ــوهر س ـــ(گ  )2748-ه

 
  :استعاره از زيبارو و معشوق: صنم
در لغت به معني بت و در ادبيات غنايي در مفهوم استعاري زيبارو و معشوق به  »صنم«واژة 

نمكـين بودن،خـواب ديـدن،از    : كار مي رود،در ابيت هاي زير از اين كلمه با ملايماتي ماننـد 
خود بودن،از جاي ندن،بيخنده و لاغ كردن،كام دل راخواب جستن،در رسيدن،لاله رخ بودن،

جستن،فريفتن ،رخ نمودن،خوابگاه داشتن،همگي عناصري هستند كـه شـاعر را در انتخـاب    
  : اند اين كلمه در معني مجازي و استعاري ياري كرده

ــ ــك بيشــ ـ  هـ ــه نمـ ــنمي را كـ  ترر صـ
ــت    ــنم پرداخ ــك ص ــون دل ز ي ــاه چ  ش
ــاب درفـــــش  ــد آفتـــ ــنمي ديـــ  صـــ
 شــب بــر ايــن اتفــاق خــوش خفتنــد     

 نــــاك م خنــــدهرخ بنمــــا اي صــــن 
ــز  ــتن نيــ ــاه خويشــ ــنم در خوابگــ  صــ

  

 )79-184-مــط(دلان را دل از او ريشــترخســته 
 )3142-هــــ(لعبتـــان ديگـــر ســـاخت ةچـــار
 )2446-هـــ(اي بــر تــن از حريــر بــنفش شــقهّ

ــد  ــنم گفتنـ ــه را صـ ـــ(روز را قصـ  )1892-هـ
 )10-303-مط(كه از خنده بغلطي به خاك پيش

 )782-ش(مبرّا مانـده بـود از هـوش و تمييـز    
  

در بيت زير شاعر از واژة صنم براي  ليلي استفاده كرده اما زماني كه ليلي فـوت كـرده و   
  :و  غار در اين بيت استعاره از قبر ليلي است اند، جسد او را در قبر گذاشته

ــار ــرم آن كــ ــنم ز شــ ــان صــ  خويشــ
  استعاره از زيبارو: پري

ــويش   ــه عزيمــت خ ــو ش ــردي چ ــاز ك  س
  

 )67-256-جم ـ(جستند به غيـرت انـدر آن غـار    
  

 )1461-هـــ(آن پــري حاضــر آمــدي در پــيش
  

  .استعاره از آه و ناله است »دود«استعاره از يار زيبا و : چراغ
 زان نفـــس كانــــدران چــــراغ افتــــاد

  

 )2544-هـــ(دود از ســينه در دمــاغ افتــاد   
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،واين اصطلاحي است كه نظامي نيز به همين جهت از آن بهـره   استعاره از يار زيبا: حور
  .است گرفته

ــور ــان آن ح ــدي مهم ــه ش ــر هفت ــه ه  ب
  

 چــون ز همخوابــه مــرد گشــت صــبور    
  استعاره از زيبارو: چشمة نور

ــور     ــمة ن ــار چش ــد آن چه ــو دي ــه چ  ش
  استعاره از زيبارو: سيمبر

 ســـيمبر گفـــت كـــز پـــي دل شـــاه    
  استعاره از يار زيبا: خورشيد

ــتاب  ــرد شـ ــه كـ ــه خانـ ــون بـ  روز را چـ
  استعاره از زيبارويان و خدمتكاران: ستاره

ــيش   ــردش بـ ــتاره گـ ــزاران سـ ــد هـ  صـ
  

 بــــه ديــــداري قناعــــت كــــرده از دور 
  )226ص/خسرو وشيرين(

ــة حــور  ــه جبه ــد ب ـــ(داغ زنگــي زن  )2199-ه
  

 )2953-هـ ـ(گشت هوش و صـبوري از وي دور 

  

 ــ  ــه مي ــه گرماب ــن ب ــراهم ـــ(روم هم  )2456-ه
  

 )1964-هـ ـ(يد خويش را در خـواب ديد خورش

  
 )2136-هـ ـ(خود چو شمعي و شمع اندر پيش

  

  )گنبد سوم(استعاره از يار زيبارو در گنبد زرد : روز ةستار
ــتار ــنبه آن ســـــــ  روزةروز يكشـــــــ

  استعاره از يار خوش قامت: سرو
ــب ريخــت ســرو صــندل ســود   چــون ز ل

  

 )1069-هـــ(شــد در ايــوان زرد بــزم افــروز    
  

ــوا  ــندل و گ ــربت ص ــودش ـــ(رش ع  )2864-ه
  

  استعاره از زيبارو: استعاره از زيباروي خوش قامت، گلستان: سرو بستان
ــرد ــتان بـ ــرو بسـ ــه سـ ــروش آن بـ  گلفـ

  :استعاره از يار خوش قامت: سرو بلند
ــي   ــل م ــه گ ــد   كانچ ــرو بلن ــه س ــري ب  ب

  استعاره از يار خوش قامت: سرو جوان

  پـــــس زميـــــل درونـــــه كـــــرد روان

  لياستعاره از قامت لي: سروبن
 ليلـــي چـــو شـــنيد ايـــن ســـخن را     

  
  

ــرد    ــتان ب ــوي گلس ــتاني س ـــ(گلس  )1709-ه
  
  
  
  
  
  

ــد  ــدو پيون ــن ب ـــ(صــنعت دســت م  )1749-ه
  

)1845-هـــ(پيــرزن را بــه ســوي ســرو جــوان
  

  
  
  
  
  

ــن را   ــرو ب ــد س ــاك فكن ــر خ ــج(ب )98-236-م
  

  
  

   استعاره از جسم: استعاره از جان ليلي، سفال مجنون: استعاره از ليلي، ريحان: سرو
ــر ــالينسـ ــت بـ ــيده داشـ ــه كشـ  وي كـ

 نوقــت اســت كــه خانــه ســازد اكنــو     
  

 از صـــــحبت ايـــــن تـــــن ســـــفالين 
 )26و27-252-مــج(ريحـان وي از ســفال مجنــون 
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  استعاره از شاه: استعاره از زيبارويان، شير: گوزنان
ــر ــه زيـ ــاي بـ ــاد پـ ــد ز بـ ــك آمـ  ملـ

  

ــير     ــان ش ــاني گوزن ــه مهم ــد ب ـــ(ش  )773-ه
 

  )شيرين(شوق استعاره از مع: شمع و خورشيد آفاق
 كـــه اي شـــمع مـــن و خورشـــيد آفـــاق

  

 )2724-ش(طاق از جهان چو خورشيد به زيبايي 
 

  :استعاره از زيباروي چيني كه اسير اسكندر شد و اسكندر به او دل بست: كنيفوي چين
ــرد ــت نب ــدان غنيم ــه چن ــين گرچ  ز چ

  

 )1948-آ(كنيفــوي چــين را غنيمــت شــمرد  
  

  :چين كه مورد توجه اسكندر قرار گرفت استعاره از زيباروي: شكر لب چيني
ــب چينــــي ــه شــــكر لــ ــه بهانــ  بــ

  

 )1953-هـ ـ(ساخت خود را تـرش بـه شـريني    
  

  استعاره از كلام زيبا: استعاره از زيبارو، شكر: شكرلب
 بـــا شـــكر لـــب بـــه صـــد دل انگيـــزي

  )معشوق(استعاره از شيرين: شمشاد
 فـــرود آمـــد ز پشـــت بـــاد چـــون بـــاد 

  

 كـــــرد شـــــيريني و شـــــكر ريـــــزي 
  
  
  
  
  

)719-ش(چو سبزه بوسه زد بر پـاي شمشـاد  
  

  

علاوه بر استعاره، شاعر از تصويري ديدني براي احترام خسرو نسبت به شيرين بهره برده 
  .هاي سبزه و شمشاد تداعي كنندة كوچكي در برابر بزرگي است و تناسب بين واژه

  استعاره از زيبارو: كبك و طاووس
 بـــاز كبكـــي روان شـــد از هـــر جـــاي

  استعاره از زيبارو: رنخجي
 هنــــدويي چــــون ســــگان آهــــوگير

  استعاره از زيباروي در گنبد: شكار
ــاه     ــد شـ ــكار يابـ ــي زان شـ ــر يكـ  گـ

  استعاره از يار زيبارو: صيد
ــاط    ــه نشـ ــده بـ ــيد آمـ ــان صـ  از چنـ

  

 )2219-هـ ـ(پر ز طاووس گشت صـحن سـراي   
  

ــر   ــر آن نخجي ــود به ــين ب ـــ(در كم  )3102-ه
  

ــد راه    ــر نجويـ ــكار دگـ ــه شـ ـــ(بـ  )759-هـ
  

ــاط    ــده بس ــتر فكن ــلاس ش ـــ(وز پ  )3074-ه
  

  ي زيبا استعاره از چهره: استعاره از موهاي سياه، نور: استعاره از زيبارو، سواد: قبلة حور
ــه ــود قبل ــيش از آن جســته ب ــورپ  ي ح

  

 )1934-هــــ(در كشـــيده ســـواد را بـــر نـــور 
  

  استعاره از زيبارويان و زنان حرمسراي خسرو: نافه
 پــر مشــكتــو را صــد نافــه در مشــكوي

  

 )2973-ش(ز چندان گل منم يك هيزم خشـك  
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استعاره : استعاره از زيباروي چيني، آفتاب: استعاره از زيبارويان مجلس، ماه و مه: پروين
  از اسكندر

 چــو پــروين ز همراهــي مــاه رانــد
  

  استعاره از زيبارو: قمر
 چــون چنــان ديــد رام برقــع بنــد    

  

ــاه مانـــــد   ــابي بـــــه خرگـــ  مـــــه و آفتـــ
  
  
  
  
  
  
  

  
  )2837-هــــ(برگرفـــت از قمـــر نقـــاب پرنـــد

  
  

  استعاره از زيبارو: ماه
اني در مفهوم استعاري استفاده ميشود، بخصوص كـه  فراواز اين كلمه در ادبيات غنايي ب

برج،طـالع،   :كند، ماننـد مي گيري ملايماتي به همراه آن كه شبكة معنايي زيبايي خلقبا بكار
اه و زهره،بزم افروز بودن،در بيتهاي زيـر بخـوبي   ي مقراننور بودن،آرايش داشتن،اختران،همم

  :كندخودنمايي مي
ــاه را در بـــــرج ــت مـــ  رام بربســـ
ــت روز  ــه نوبـ ــه بـ ــين كـ ــاه دوشـ  مـ

  استعاره از زيبارو: مه و زهره
 چـــون شـــد آرايـــش نشـــاط همـــه 
 همـــه شـــب تـــا بـــه بامـــداد پگـــاه

  

 )2763-هـ ـ(خود برون شـد ز در چـو لعـل از درج    
ــرو     ــزم اف ــود ب ــوه ب ــي و مي ــه م ـــ(زب  )2427-ه

  
ــه    ــاط هم ــد بس ــره ش ــه و زه ــر م ـــ(پ  )2140-ه
 )2433-هـــ(بــود بــا هــم قــران زهــره و مــاه     

  

  .در اين بيت زهره و ماه به ترتيب استعاره از شاه و زيباروست
  )سقلاب اسم ولايتي در تركمنستان است(استعاره از يار زيبارو: ماه سقلابي

ــقلابي ــاه ســ ــزه زن گشــــت مــ  غمــ
  بارواستعاره از زي: ماه رومي

ــين    ــرو چـ ــاد از ابـ ــي گشـ ــاه رومـ  مـ
  

ــوابي فتنـــه را داد شـــغل بـــي  ـــ(خـ  )1384-هـ
  

ــين   ــاه روي زم ــيش ش ــت در پ ـــ(رف  )2026-ه
  

  استعاره از شيرين: استعاره از خسرو، خورشيد: مه
 قضـــــا را ز اتفـــــاق بخـــــت قابـــــل

  

ــا هــم شــد مقابــل   )674-ش(مــه و خورشــيد ب
  

  

  استعاره از شيرين: استعاره از خسرو، پروين: مه
 مهــين بــانو چــو زان دولــت خبــر يافــت

  

)750-ش(كه مه در منـزل پـروين گـذر يافـت     
  

  

  .منزل كردن ماه در برج پروين يا گذر كردن ماه برقرار پروين كنايه از خوشبختي است
  )دختر نوفل(استعاره از يار زيبا: ماه نو
 گفـــتي آن كنـــد كـــه بـــي كانديشـــه

  

ــو شــود جفــت   ــه مــاه ن ــه ب )17-116-مــج(ديوان
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  استعاره از ليلي: استعاره از ليلي، سرو رونده: اهم
 چــون مــاه بــه بــرج خويشــتن شــد
ــرام     ــاه خـ ــت مـ ــد هفـ ــروان بعـ  رهـ

  

ــده در چمــن شــد   ــج(وان ســرو رون  )13-208-م

ــام  ــاه تمــ ـــ(آوريدنــــد هفــــت مــ  )714-هــ
  

در دو مصراع آراية جناس تام ساخته است، در مصراع اول هفت مـاه  » ماه هفت«تركيب 
نظامي در خمسة خود عـلاوه بـر   . دهد و در مصراع دوم تعداد زيبارويان را زمان را نشان مي

ماه قصب پوش،ماه دو هفته، ماه مشكين «كلمةماه به عنوان استعاره،از تعبيرها و تركيبهاي 
  :نيز استفاده كرده است »كمند،ماه نو،ماه آفتاب نشان،ماه بتان

ــوش ــب پـ ــاه قصـ ــخ آن مـ  ز راه پاسـ
  
  
  
  
  
  

  مشــكين كمنــد ز بهــر شــه آن مــاه   

  
  
  
  
  
  
  

ــان  ــاب نشـــ ــاه آفتـــ  آمـــــد آن مـــ
  
  

ــراهم  ــرد و زن فـ ــده مـ ــا شـ   يـــك جـ

  
  
  
  

ــوش   ــه در گـ ــه را حلقـ ــرد شـ ــكّر كـ  ز شـ
  )321ص/خسرو و شيرين(
  

 ز چشـــم و دهـــان ســـاخت بـــادام و قنـــد
)252ص/شرفنامه(

  

)173ص/هفت پيكـر (در بر افكند زلف مشك فشان 
  

ــاهم    ــش ب ــات و نع ــروين و بن ــج(پ )17-251-م
  

  

كاربردي هنرمندانه كرده و ايهام تناسب ساخته » بنات نعش«ايي از اصطلاح شاعر به زيب
منه آورده كه نام ستاره است و در عين كه بنات نعش را به عنوان مستعار است به اين معني

 . نعش به عنوان جنازه نيز استفاده كرده است ةحال از واژ

  اديمر استعاره از رقيب يا بي: استعاره از زيبارو، خار: گل
ــه چــو گــل را ز خــار خــالي يافــت  ش

  استعاره از يار زيبا: خرمن گل
ــه دوش  ــاد و دوش بــ ــر رو نهــ  روي بــ

  استعاره از يار زيبا: گل
ــورالعين  ــاه نـــ  خفـــــت در خوابگـــ

 استعاره از جايگاه:استعاره از يار،بوستان:گل
ــازد   ــون ســ ــه چــ ــاي آن كــ  در تمنــ

  )معشوق(استعاره از شيرين : گل و گنج
 د از درون خــاربــه بــوي گــل همــي خــور

  
  

 )2958-هـ(چه صدسال جست حالي يافتو آن 
  

ــوش   ــيد در آغ ــل كش ــرمن گ ـــ(خ  )2189-ه
  

 )1067-هـ ـ(گل در آغـوش و مشـك در بـالين   

  
ــردازد    ــتان بپ ــل از بوس ــان گ  )1939-هـــ(ك

  
  
  
  

)781-ش(پيچيـد چـون مـار    به ياد گـنج مـي  
  

  
  

  . انگيز است بين گنج و مار خيالآرزو،ارتباط  -2رايحه  -1:ايهام دارد» بو«ي  در اين بيت واژه
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  استعاره از سختي و رنج: خار) معشوق(استعاره از ليلي : گل
ــارش ــود يـ ــه بـ ــي كـ ــوي گلـ ــر بـ  بـ

  ) معشوق(استعاره از ليلي : گل تازه
 برخيـــــز مگـــــر زبخـــــت روشـــــن

  

ــارش     ــيچ خ ــت ه ــن نگرف ــج(دام  )118-141-م
  

ــن    ــه گلش ــازه را ب ــل ت ــي گ ــج(بين  )62-172-م
  

  استعاره از ليلي: صبر استعاره از ليلي، ماه بي: مجنون، ياسمين استعاره از نامة: غنچه
ــازنين داد ــه نـــ ــرد آن ورق و بـــ  بـــ

ــي   ــاه بـ ــد مـ ــه بديـ ــون نامـ ــبر چـ  صـ
  

ــمين داد    ــار ياســـ ــه كنـــ ــه بـــ  غنچـــ
ــر  )12و13-165-مــج(از نوميــدي گريســت چــون اب

  

  استعاره از زيبارويان: استعاره از نامحرمان، گل و ريحان و سنبل و سرو آزاد: خار
ــان ــكّرلبان در زمـــ ــيدند شـــ  رســـ
ــي    ــت گردگلـ ــه خارسـ ــد آنچـ  نمانـ
ــت    ــاد گش ــت آب ــين جن ــان زم  زخوب

  

ــان   ــالي زنامحرمــ ــت خــ ــن گشــ  چمــ
 وگرمانــــد ريحــــان و يــــا ســــنبلي   

 )1977-آ(گلســتان پــر از ســروآزاد گشــت   
  

  استعاره از زيبارويان در مجلس: گل و غنچه
 ي نـوش خنـدبه هـر سـو گـل و غنچـه

  

 )2009-آ(ملــك در ميــان همچــو ســرو بلنــد 
 

  استعاره از شاه عاشق: استعاره از زيبارو، مار: گنج
ــاييم ــار بنمـ ــه مـ ــون بـ ــنج را چـ  گـ

  

ــاييم   ــنج بربـ ــانيم و گـ ــار مـ ـــ(مـ  )1891-هـ
 

  : گويد اي خطاب به مجنون مي ليلي در نامه. استعاره از وجود ليلي: گنج و خورشيد
ــاب ــت، دريـ ــه گشـ ــو زمايـ ــنج تـ  گـ

  استعاره از زيبارو: در
ــ ــدش و نوفــــ ــرجوينــــ  ل از تكبــــ

  )شيرين(استعاره از يار : گوهر و جان 
ــين دل  ــرد آهنـــ ــوابش داد مـــ  جـــ
 چه كاوي كان كه آن گوهر زكـان رفـت  

  )شيرين(استعاره از يار : لعل
ــاف     ــه ق ــا كُ ــتيزد ب ــوه ارس ــن ك ــه اي  ن

  
  

 )43-15-مـج (خورشيد تو سايه گشـت، دريـاب   
  
  
  
  
  
  
  

ــت ــدد آن در  ةدر رش ــس نبن ــج(ك  )50-135-م
  

ــنگ ما  ــه اي در س ــل  ك ــاي در گ ــده پ   ن

)2225و6-ش(زبهر كالبد غم خور كه جان رفت
  

  
  
  
  
  

)2220-ش(چنان لعلي نيابـد روشـن و صـاف   
  

  

  )معشوق(استعاره از شيرين : لعل چون قند
 ملــك از رخصــت آن لعــل چــون قنــد

  استعاره از زيبارو: در ةطويل
ــتر  ــراي شـــ ــارباني در آن ســـ  ســـ

  

 )738-ش(اي چنـد زد اندر پـاي شـيرين بوسـه 
  

ــود  ــه بـ ــوي آن طويلـ ـــ(ي در رهجـ  )3073-هـ
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جايگـاه نگهـداري    -2دراز مرواريـد   ةرشت -1. واژة طويله در اين بيت ايهام تناسب دارد
  . حيوانات كه در معني اخير با شتر و ساربان تناسب دارد

  استعاره از زيبارو : لعبت چين
ــين ــار لعبـــت چـ ــي زان چهـ  پـــس يكـ

  

ــزين   ــاه كـــرد گـ ـــ(از پـــي خوابگـ  )2956-هـ
  

 -2كشور چين بـه مناسـبت زيبـايي     -1: تواند ايهام تناسب داشته باشديم» اژة چينو«
يكـي از چهـار و   «هـاي   انتخاب كردن و برگزيدن و گلچين كردن، كه در معني اخير بـا واژه 

  .متناسب است» گزين كردن
  استعاره از زيبارو و سفيد اندام: لعبت سيم

 در تـــــه آب رفـــــت لعبـــــت ســـــيم
  

ــاي ژرف   ــه دري ــيم چــون ب ـــ(در يت  )3138-ه
 

  .زيباست» آب، سيم، درياي ژرف، در يتيم«تناسب بين 
  استعاره از زيبارو: لعبت 

ــراغ ــو چـ ــي  چـ ــمع برداشـــت لعبتـ  شـ
  استعاره از يار زيبا: ياسمين 

ــردي   ــازنين بــ ــه نــ ــروش آن بــ  گلفــ
  استعاره از زيبارو: لاله رخ

 صـــبحدمان لالـــه رخـــي چـــون چـــراغ
  )معشوق(استعاره از شيرين : نخل

ــورد   ــوانش برخ ــر بت ــه گ ــي ك ــان نخل  چن
  
  

ــاغ     ــد زب ــري بلن ــر منظ ــت ب ـــ(رف  )2151-ه
  
  
  
  
  
  

ــردي   ــمين ب ــيش ياس ــني پ ـــ(گلش )1704-ه
  

  
  
  
  
  
  
  

)1-303-مــط(رفــت خرامــان بــه تماشــاي بــاغ
  

  
  
  
  
  

)664-ش(نباشـد جـز بـه بـاغ شـاه در خـورد      
  

  
  

  استعاره از مريم: استعاره از شيرين، خار: رطب
ــار م    ــواي يـ ــا هـ ــاني بـ ــاخينهـ  تسـ

  )جنازة ليلي(استعاره از ليلي : كان نمك
ــادند    ــين گشــ ــر زمــ ــان جگــ  گريــ

  

 )1080-ش(سـاخت به اميد رطـب بـا خـار مي    
  

ــد   ــك در او نهادن ــان نم ــج(وان ك  )63-255-م
  

يـاد  » جگـر زمـين  «بيت در وصف دفن كردن جنازة ليلي است كه به جاي قبر از تعبيـر 
گريان بودن جگر شكافتن و «سب بين را آورده است و تنا» كان نمك«كرده و از جسم ليلي 

  .تداعي كنندة غم و اندوه فراوان در مرگ ليلي است» نمك در آن نهادن
در مقايسه با خمسة نظامي، بسياري از كلمات و تعبيرهـاي اسـتعاري كـه اميـر خسـرو      

ولـي بـا ايـن     دهلوي  از لحاظ ساخت و كاربرد به خدمت ميگيرد، تقليدي است از نظـامي ، 
ر گوي هند تعبيرات خاص خود را نيز به نمايش گذاشـته اسـت كـه در اث ـ   پارسي وجود شاعر

  :هاي زير از اين دست هستند نمونه خورد،نظامي به اين منظور به چشم نمي
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آفتاب سيمبر، آفتاب شبانه، بت نوشاد، بت بهشتي، تذرو ،صنم، پري ، ستارة روز، سـرو  «
، شكر لـب چينـي، شمشـاد، طـاووس،     بستان، سرو بن،شمع و خورشيد آفاق، كنيفوي چين

  »نخجير، صيد ،قبلة حور، نافه ، طويلة در ، لعبت چين، ياسمين، رطب ، كان نمك 
آهوي شيرمست، بت زنجير موي، بهـار  : در حاليكه در خمسة نظامي تركيب هايي مانند

تر، بهار دلبري،چراغ صبح، چشمة قند، رطـب دانـه رسـيده، ميگـون رطـب، سـرو شمشـاد        
ع طراز ، كبك بهاري، خرمن گل، گل صد برگ،گل گلاب انگيز، لؤلؤ تر، ماه آفتـاب  رنگ،شم

  .استعاره از يار و زيبارو به كار رفته است ".....نشان، هما و
توان به اين نتيجه رسيد كه امير خسـرو  با توجه به بررسيهاي ذكر شده در اين مقاله مي

زيبـا در   هـاي  د براي آفرينش اسـتعاره دهلوي در عين تقليد از نظامي ،از خلاقيت خاص خو
هاي مختلف استفاده كرده ،كلامي متناسب با سبك خود ارائه داده بارة يار در ساخت و شكل

و نام خود را علاوه بر مقلدين نظامي به عنوان شاعري صاحب انديشه و سبك در تاريخ  است
  .ادب فارسي به ثبت رسانده است

  
  منابع 

، مقدمـه و تصـحيح جمـال ميـر سـيد اوف، دانشـگاه        )1977(و آيينة اسكندري، امير خسر
   .دولتي سمرقند،به نام عليشير نوايي

  .، انتشارات فردوس)1374(بيان،شميسا، سيروس
، تصـحيح بـرات زنجـاني ،تهران،انتشـارات دانشـگاه       )1376(خسرو شيرين، نظامي گنجوي

 تهران
حمـد قزوينـي و قاسـم غنـي،     تصحيح م ، )1320(حافظ، شمس الدين محمدديوان غزليات،

  تهران، وزارت فرهنگ
، مقدمـه غضـنفر علـي يـف ، انيسـتيتوي ملـل آسـيا،        )1961(امير خسرو  شيرين و خسرو،

  آكادمي علوم اتحاد شوروي،مسكو
  نشر امير كبير ، تهران، )1388(برات زنجاني ،، صور خيال در خمسة نظامي 
احمد اوغلي محمـد اوف، آكـادمي علـوم    ، مقدمه طاهر  )1964(مجنون و ليلي، امير خسرو 

  جمهوري شوروي سوسياليستي 
  ، ،نشر امير كبير)1383( ثروتيان ،بهروز،فن بيان در آفرينش خيال 

، تصـحيح و مقدمـه طـاهر احمـد اوغلـي محـرم       )1975(دهلوي، امير خسـرو  مطلع الانوار، 
  اوف،آكادمي علوم جمهوري سوسياليستي آذربايجان، شعبة ادبيات خاور

تصحيح و مقدمه جعفر شعار، دانشگاه دولتي تاشكند، بـه   ،)1972(هشت بهشت،امير خسرو 
  لنين،شعبة ادبيات خاور،مسكو.اي.نام و


